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همانا عمر تو اگر آن را در بندگی خدا به پايان رسانی, مهريه خوشبختی تو می :«فرموده » عليه السلام«علی 
 .»١باشد

 

 پيشگفتار:

يكی از موضوعاتی كه عقل به وجوب آن حكم می كند, شكر كردن در برابر نعمتها است, و از همين حكم 
 ناخت خداوند عالم از باب مقدمه شكر منعم استفاده می شود. عقل, در مسئله وجوب ش

پوشيده نيست كه اندازه و چگونگی شكر نسبت به نعمتهای مختلف فرق می كند; پس در مقام شكرگزاری, 
اول بايد نعمت را شناسائی نمود تا متناسب با آن شكر بجا آورده شود. و در مواردی اتفاق می افتد كه بخاطر 

ادی نعمت, انسان از بجا آوردن شكر واقعی, عاجز می شود. و نمونه آشكار چنين موارد, نعمت بزرگی و زي
هائی هستند كه پروردگار عالم به انسانها ارزانی داشته, زيرا با انديشيدن در مورد آنها بخاطر بزرگی و زياد 

 شكر اينها اعتراف می كند. بودنشان چيزی غير از حيرت عايد انسان نمی شود. و عقل به عجز در بجا آوردن

  سعدی می گويد:

 بنده همان به كه ز تقصير خويش         عذر به درگاه خدای آورد« 

 ٢»ور نه سزاوارِ خداونديش        كس نتواند كه به جای آورد

بعد از توجه به وجوب شكر نعمت, يادآوری می شود كه يكی از بالاترين نعمت ها كه خداوند به انسان 
نعمت ها در برابر اين نعمت نيز مورد سؤال واقع  دنيوی او است و انسان مانند بقيهٔ ی داشته, زندگانی ارزان

 خواهد شد.

                                                            

 .٤٣٥ص  – ٤ح  – عمر مادهٔ  –طبع اول  –هـ.ش  ١٣٧١ –انصاريان, قم  هٔ مؤسس –سيد حسين شيخ الاسلامی  –هداية العلم فی تنظيم غرر الحكم  _١
  .٢٤ص  – ١٣٧٥زمستان  –چاپ اول  –انتشارات ناهيد  –به كوشش بهاء الدين خرمشاهی  –كليات سعدی  _٢



وقتی روز قيامت :«نقل می كند كه حضرت فرمود » صلی االله عليه و آله«از پيامبر » عليه السلام«امام رضا 
چيز مورد سؤال قرار می گيرد: از عمرش كه در چه برپا شود بنده قدم از قدم برنمی دارد مگر اينكه از چهار 

خرج  چيز از بين برده, و از جوانيش كه در چه چيز كهنه كرده, و از مالش كه از كجا به دست آورده و در كجا
 ٣».كرده, و از محبت ما اهل بيت

. . می  در مورد عمر از جهت های گوناگون مانند: اسباب طبيعی عمر, اسباب درازی و كوتاهی آن و .
مورد بررسی قرار می گيرد ويژگی گذرا بودن عمر می باشد و با در  توان بحث نمود ولی آنچه در اين نوشتار

نظر گرفتن اينكه اين نعمتِ با ارزش, به گذشت زمان از دست می رود مطالبی چند لازم به بحث و بررسی می 
 آنها را در چهار مطلب خلاصه كرد: باشد و می توان

 ودن عمر.محدود ب  − ١
 حكمت به پايان رسيدن عمر. − ٢
 در بيان ارزش عمر.» عليهم السلام«فرمايشاتی از معصومين  − ٣
 در اين گذران عمر چه بايد كرد? − ٤

 

 محدود بودن عمر − ١مطلب 

عمر كه عبارت از زمان زندگی دنيوی است, در تمام پديده ها محدود می باشد و دارای اول و آخری است و 
 زندگی آخرت, عمر تعبير آوردن درست نمی باشد زيرا هميشگی است و آخری ندارد.بر اين اساس در مورد 

پديده های اين دنيا محدود  نيز, مانند بقيهٔ  زمان زندگی دنيوی انسان كه از آن به عنوان عمر انسان ياد می شود
 و . . . دراز بوده باشد.» عليه السلام«است ولو در بعضی افراد انسانی مثل حضرت نوح 

دو هزار و پانصد سال در اين دنيا زندگی » عليه السلام«نوح :«روايت شده كه » عليه السلام«از امام صادق 
كرد كه هشتصد و پنجاه سال آن قبل از مبعوث شدن به رسالت بود, و نهصد و پنجاه سال آن درحاليكه قومش 

                                                            

 –هـ.ق  ١٤١٤محرم  –طبع اول  –آل البيت لاحياء التراث, قم  هٔ مؤسس –محمد بن محمد السبزواری ره  –جامع الاخبار او معارج اليقين فی اصول الدين  _٣
 . ٤٩٩ص 



تی و فروكشيدن آب بود, پس شهرها را را دعوت می نمود, و هفتصد و پنجاه سال آن بعد از پايين آمدن از كش
 ٤»ساخت و اولادش در شهرها ساكن شدند.

 را به عنوان شخصی كه طبق ارادهٔ » عجل االله تعالی فرجه الشريف«و در امت اسلام نيز می توان امام زمان 
 خداوند قادر, دارای عمری دراز می باشد نام برد.

و در طول تاريخ اشخاص ظالمی نيز دارای عمری دراز  البته درازی عمر اختصاص به بندگان صالح ندارد
اد كه نقل شده  نهصد سال در اين دنيا می زيست. ٥بوده اند, مانند شدّ

در اين بين آنچه مهم و در خور توجه است اين می باشد كه عمر هر اندازه هم كه دراز باشد آخرش مرگ 
می باشد به طوريكه در قرآن كريم بنابر بعضی تفسيرها است, مرگی كه يكی از امور مسلَّم و يقينی در اين عالم 

و پروردگارت را عبادت كن تا فرا رسيدن يقين :«از آن به يقين تعبير آورده شده است. خداوند متعال می فرمايد 
 بنابر تفسير ابن عباس مراد از يقين در اين آيه مرگ می باشد. ٦»به تو.

كه در روزهای دوشنبه وارد شده است در » عليه السلام« ٨حسينو زيارت امام  ٧و همچنين در زيارت وارث
و مراد از يقين در » شهادت می دهم كه تو نماز برپا داشتی و . . . تا زمانيكه يقين به تو رسيد.:«فرازی آمده كه 

از » السلام عليهم«امام های دوازده گانه  ما اماميه, اين فراز, يقين از حيث اعتقاد و باور نيست زيرا به عقيدهٔ 
شهادت می :«زمان به دنيا آمدن دارای يقينی در حد اعلا بوده اند و مراد از يقين در اينجا مرگ می باشد; يعنی 

 »دهم كه تو نماز برپا داشتی و . . . تا زمانيكه مرگ به تو رسيد.

شود, بدون شک چنين و بايد اين را متوجه بود كه اگر قرار بود, عمر جاودانی در اين دنيا به كسانی داده 
داده می شد; ولی مشاهده می » عليهم السلام«و پيامبران گذشته » عليهم السلام«عمری به حبيب خدا و امامان 

                                                            

 – ١ح  –باب ما جاء فی التعمير  – ١٤٠٥محرم الحرام  –قم  –نشر اسلامی جامعه مدرسين  هٔ مؤسس –شيخ صدوق قدس سره  –كمال الدين و تمام النعمة  _٤
 .٥٢٣ص 
 . ٥٥٤ص  _باب حديث شداد بن عاد بن أرم  _همان  _٥
 .٩٩آيه  _الحجر  زائد.) سورهٔ  ٣٠ آيهٔ  _الزمر (سوره ٔ _٦
 (زيارت وارث).» عليه السلام«زيارت هفتم امام حسين  _شيخ عباس قمی ره  _اتيح الجنان كليات مف _٧
 در روز دوشنبه.» عليه السلام«و امام حسين » عليه السلام«زيارت امام حسن  _همان  _٨



از اين دنيا می رود و زندگيش به پايان » صلی االله عليه و آله و سلم«كنيم كه همه آنان, حتی پيامبر عزيز اسلام 
 ٩»همانا تو می ميری:«خطاب شده كه می رسد و از جانب قادر متعال به او 

 سعدی در اشعاری از باب اندرز و نصيحت فرموده:

 خوشست عمر دريغا كه جاودانی نيست        پس اعتماد بر اين پنج روز فانی نيست«

 جوانی نيست درخت قد صنوبر خرام انسان را        مدام رونق نو باوهٔ 

»و ليک اميد ثباتش چنانكه دانی نيست گليست خرم و خندان و تازه و خوشبوی      

                                                            

 .٣٠ آيهٔ  _الزمر  سورهٔ  _٩



١ 

محل «و » مكان عبور كردن«و » مزرعه«و در روايات از دنيا كه محل سپری شدن اين عمر محدود می باشد به 
تعبير آرده شده و روشن است كه مزرعه, محل كاشتن می باشد نه محل ماندن, و از عبورگاه, بايد » پل«و » تجارت

بايد تجارت كرد و از پل, بايد گذشت نه اينكه بر روی آن توقف نموده و آن را برای  عبور نمود و تجارتخانه,
 زندگی آماده كرد.

 اصلی ما نيست. پس عمر انسان محدود و گذرا است و محل سپری شدن آن, كه دنيا می باشد خانهٔ 

 

 حكمتِ به پايان رسيدن عمر _٢مطلب 

وند, از روی حكمت و غرضی می باشد و يكی از كارهای بايد متوجه اين معنی بود كه تمام كارهای خدا
 خداوند, ميراندن و پايان دادن به عمر انسانها است و بدون شک اين كار خداوند با حكتی همراه می باشد.

در ميان شما مرگ را مقدر كرديم و ما مغلوب نيستيم, :«در قرآن حكيم, حكمتِ اين كار را چنين می فرمايد 
 ٢»ما را جايگزين كنيم و شماها را در زندگانی ديگری كه از آن آگاه نيستيد قرار دهيم.تا افرادی مثل ش

محصل معنی اين دو آيه اين است :«ياد شده چنين می فرمايد  و مرحوم علامه طباطبائی در بيان پيام دو آيهٔ 
دامه دادن به زندگی دنيوی شما كه: مرگ در ميان شما به تقدير ما بوده نه اينكه نقصی در قدرت ما باشد به اينكه ا

شما و عاجز كردن آن اسباب ما را از حفظ  هلاک كنندهٔ برای ما آسان نباشد و نيز نه برای غلبه كردن اسباب 
زندگانی شما, و همانا در بين شما مرگ را قرار داديم تا افرادی جايگزين شما شوند و دسته ای, برده شده و 

شما زندگانی ديگری شبيه زندگانی آخرت بوجود آوريم; پس مردن از خانه ای  ديگران, آورده شوند و نيز برای
 ٣»به خانه ای رفتن و تغيير پيدا كردن نوعی از زندگانی به نوع ديگر از آن ی باشد, نه از بين رفتن و فنا.

                                                            

مشاهی ب _بر اساس تصحيح و طبع شادروان محمد علی فروغی  _سعدی  _كليات سعدی  _١  _چاپ اول  _انتشارات ناهيد  _ه كوشش بهاء الدين خرّ
 .٦٥٤ص  _هـ.ش  ١٣٧٥زمستان 

 .٦١−٦٠ آيهٔ  _الواقعة  سورهٔ  _٢
 .١٣٣ص  _ ١٩ج  _طبع دوم  _اسماعيليان, قم  _محمد حسين طباطبائی ره  _الميزان فی تفسير القرآن  _٣



آزمايش ديگری از افراد انسان به اين دنيا كه جای تكليف و  پس يكی از حكمتهای مرگ اين است كه دستهٔ 
و توشه برداری, برای آخرت می باشد, بيايند و اگر بنا بوده باشد كه عده ای نميرند, مكانی برای آمدن و 

 زندگی كردن افراد ديگر نخواهد بود.

و حكمت ديگر اينكه, افراد انسان با مردن به عالمی گسترده تر از اين دنيا و شبيه به عالم آخرت انتقال يابند و 
نتايج كارهای خود را مشاهده نمايند و چه بسا در آنجا وجودشان از ناخالصی هايی كه بجهت  نمونه هايی از

 زندگی آخرت شوند. گناهان بوجود آمده بوده اند, پاک شود و آمادهٔ 

و از روايات استفاده می شود كه مردن سبب راحتی انسان می شود و اگر مردن در اين دنيا نبود, سبب 
كسی :«می فرمايد » عليه السلام«بسا سبب زحمت ديگران می شد. مولای متقيان, علی  زحمت خود انسان و چه

 ١»كه عمرش طولانی باشد, مصيبت هايش زياد می شود.

غريزان و دوستانش  كسی كه عمرش طولانی باشد, داغدار و مصيت زدهٔ :«و در سخنی ديگر, می فرمايد 
 ٢»می شود.

كه با طولانی شدن عمر, مشكلهای فراوانی متوجه انسان می  پس يكی ديگر از حكمتهای مرگ اين است
شود; از طرفی مشكلهای عزيزانش را می بيند و از آنها رنج می برد و از طرفی ديگر, مشكلهايی برای خودش 

 پيش می آيد و دچار غم و اندوه می گردد.

انسان, نيروهای بدنی او ضعيف  و يكی ديگر از آن حكمتها اين می باشد كه به گذشتن زمان و بالا رفتن سنِ 
می شود و ناتوانی به او روی می آورد و ديگر نمی تواند عهده دار كارهای خود شود; در نتيجه كارهای او را 
بايد ديگران بر عهده بگيرند و شايد, تا مدتی تحمل نمايند و بعد از گذشت مدتی او را رها كنند و انسان بدون 

نهايی قرار گيرد; بخصوص در زمان ما كه صفا و صميميت, و مهربانی و نوع سرپرست و همدمی در سختی و ت
دوستی, و احترام به بزرگان حتی در ميان افراد خانواده ها از بين رفته و خانه های سالمندان, رونقی پيدا كرده و 

 آباد شده است!

                                                            

 .٥٣٤ص  _ ١٥ح  _عمر  مادهٔ  _طبع اول  _هـ.ش  ١٣٧١ _انصاريان, قم  مؤسسهٔ  _الاسلامی سيد حسين شيخ  _هداية العلم فی تنظيم غرر الحكم  _١
  .١٦ح  _همان  _٢



واست نمود كه او را تا آن حضرت از خداوند درخ:«نقل شده كه » عليه السلام«در مورد حضرت ابراهيم 
زمانيكه خودش نخواسته از دنيا نبرد, پس زمانی كه برای عمر آن حضرت مشخص شده بود كامل شد, بيرون 
رفت و يک فرشته ای را به صورت پيرمردی ديد كه ضعف او را عاجز كرده و عقلش, از زيادی سن زايل شده 

ی را كه استفاده كرده بدون اختيار از او خارج می و آب دهانش بر روی ريشش می ريزد و خوردنی و آشاميدن
به او فرمود: ای شيخ,  عمرت چقدر است? و او به عمری كه از عمر » عليه السلام«شود; پس حضرت ابراهيم 

آن حضرت يک سال بيشتر بود, خبر داد. حضرت ابراهيم لا اله الاّ . . . گفت و فرمود: آيا من هم بعد از يک 
 ١»! پس از خداوند, درخواست مرگ نمود.سال چنين می شوم

 

 در بيان ارزش عمر» عليهم السلام«فرمايشاتی از معصومين  _٣مطلب 

همچنانكه در پيشگفتار ذكر شده, عمر, يكی از با ارزش ترين نعمتها برای انسان می باشد; پس بايد از اين 
از اين فرصت, شكرگزار اين نعمت بود;  نعمت, نهايت استفاده را به بهترين وجه نمود و با بهره گيری صحيح

چنان نعمتی كه با از دست دادن آن, انسان, دوباره نمی تواند آن را به دست آورد و مانند چيزهای ديگر نيست 
كه در صورت تلف, مثل آن را بشود بدست آورد و هر لحظه از آن كه سپری می شود, ديگر امكان بازگشت 

 ايد در مواظبت بر آن, بيش از چيزهای ديگر, تلاش كند.نمی باشد. در نتيجه شخص عاقل ب

ل تو نسبت به عمرت, بيشتر از بخ:«می فرمايد » رضی االله عنه«خطاب به ابوذر » صلی االله عليه و آله«پيامبر 
 ٢»و دينارت باشد.درهم 

تحصيل  يكی از وجوه فرمايش حضرت همين می باشد كه درهم و دينار اگر از دست برود دوباره می توان
 كرد, ولی عمر چنين نمی باشد.

 ٣»فرصتها همانند ابرها می گذرند, پس فرصتهای خير را غنيمت شماريد.:«می فرمايد » عليه السلام«و علی 

                                                            

ة فی معرفة الائمة  _١ مّ ربلی ره  _كشف الغُ  .٤٥٥ص  _ ١ج  _چاپ تبريز  _ابی الحسن علی بن عيسی بن ابی الفتح الاِ
 .٢٥٨ص  _عمر  مادهٔ  _ ٢ج  _الغبيری  _دارالمرتضی, بيروت  _می ره شيخ عباس ق _سفينة البحار فی مدينة الحكم و الآثار  _٢
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حضرت در اين سخن فرصتها را به ابرهایِ درحالِ گذر تشبيه فرموده و می توان وجوهی برای اين همانندی 
 ذكر نمود:

ارد, بدون صدا می گذرند و چه بسا, انسان از عبور كردن آنها غافل باشد, در مورد ابرها در غالب مو −الف
 عمر نيز, در غالب موارد انسان, از سپری شدن آن غافل می باشد.

ابرها در اكثر موارد, با سرعت مسير را طی می كنند ولو انسان متوجه سرعت آنها نباشد, عمر نيز چنين  −ب
می شود كه خورشيد عمرش درحال غروب است. سالها عمر در خيالش بمانند  است, ناگهان, انسان متوجه

نقل  _پيامبران بيشتر عمر كرده پيامبری كه از همهٔ _, »عليه السلام«خوابی جلوه می كند. در مورد حضرت نوح 
ه زمانيكه اجل آن حضرت فرا رسيد به او عرض شد دنيا را چگونه ديدی, فرمود: همانند خانه ای ك:«شده 

 ١»دارای دو در می باشد و از يكی داخل و از ديگری خارج شدم.

 ابرها در مسير حركت خود, برگشتی دوباره ندارند, عمر نيز برگشتی ندارد. −ج

از ضايع كردن عمرهايتان در كارهايی كه برای شما باقی نمی ماند پرهيز :«می فرمايد » عليه السلام«علی 
 ٢»ن به فوت رفت برنمی گردد.كنيد, پس آنچيزی كه از عمرهايتا

روشن است كه  ٣»از بين بردن فرصت, غم و اندوه است.:«در سخنی ديگر می فرمايد » عليه السلام«و علی 
عدم بهره گيری از فرصت است والاّ سپری شدن فرصت, خارج از اختيار ما » از بين بردن«منظور حضرت از 

او می باشد تا با در دست داشتن آن در بازار دنيا,  سان سرمايهٔ می باشد. و وجه اين فرمايش اين است كه عمر ان
خود را از دست بدهد, به غرض خود نرسيده و برايش غم و  تجارتی نمايد و همانگونه كه اگر تاجری سرمايهٔ 

اندوه حاصل می شود, شخصی هم كه عمرش رو به كاستی رود ولی از آن استفاده نكند, اين برايش غم و 
در اين دنيا متوجه نباشد, ولی در روز قيامت, وقتی مشاهده نمود كه ديگران با د می آورد ولو اندوه بوجو

استفاده از همين سرمايه ای كه در اختيار او هم قرار داده بودند به مقامهای والايی رسيده اند, در آنجا است كه 
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چنين قبل از روز قيامت, موقعيكه حسرت خواهد خورد  و يكی از عذابها برای او همين حسرت خواهد بود و هم
چشم از دنيا فرو بست و مقداری از پرده ها كنار رفت و حقيقت را مشاهده نمود متوجه خسارت خود می شود 

خدايا مرا برگردانيد, شايد عمل شايسته :«و آنگونه كه در قرآن, حال چنين اشخاصی بيان شده, عرض می كند 
 , گفته نخواهد شد.»هرگز«غير از ولی در جواب او  ١»ای انجام بدهم.

زندگی خودتان) نظر  از خدا بپرهيزيد و در نفس خودتان (مايهٔ :«می فرمايد » عليه السلام«و امام صادق 
كنيد, پس همانا سزاوار ترين شخص برای نظر در آن, خود شما هستيد, اگر برای يكی از شما دو نفس می بود, 

ن كارهايی را انجام  می داد) و با آن آزمايش می كرد و با نفس ديگر توبه پس يكی را جلو می انداخت (اول با آ
می كرد (درصورت خطا با استفاده از آن جبران می كرد) اين می شد ولكن نفس, يكی نفس است; اگر رفت 

 »٢پس قسم به خدا بازگشت هم از بين می رود (گذشته جبران نمی شود.).

می باشد كه حتی در روايت ها به منظور فهماندن ارزش عمر و لزوم تلاش استفاده از عمر, به اندازه ای هم 
 فراوان بردن از آن, تأكيدهای زيادی به كم خوابيدن شده, تا فرصت بيشتری در اختيار بوده و بهرهٔ  برای بهرهٔ 

ه عبداالله بن به عنوان سفارشهايی ب» عليه السلام«بيشتر برده شود, ازجمله در قسمتی از روايتی كه امام صادق 
ای پسر جندب! خواب را در شب و صحبت را در روز كم كن, پس در جسد چيزی, :«جندب دارد, چنين آمده 

ای پسرک من, تز خواب :«كم شكرتر از چشم و زبان نيست, پس همانا, مادر سليمان به آن حضرت گفت 
 ٣»دارند, فقير می كند. بپرهيز كه همانا, خواب تو را در روزی كه مردم, احتياج به عملهای خود

پس بايد متوجه بود از عمر كه نعمتی بدون جانشين می باشد و يک بار در اختيار انسان قرار داده می شود, 
تا به عنوان سرمايه از آن بهره برد, نهايت استفاده را كرد و با به كار بردن آن در كارهايی كه مورد خشنودی خدا 

 ادت و خوشبختی دنيا و آخرت را فراهم نمود.و پيامبر و امامان می باشند, سع

 گر نبود خنگ مطلعی لگام         زدن بتوان بر قدم خويش گام«
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 ور نبود مشربه از زرّ ناب        با دو كف دست توان خورد آب

 ور نبود بر سر خوان آن و اين        هم بتوان ساخت بنان جوين

 ر تن بس تراور نبود جانه ی اطلس ترا      دلق كهن سات

 عاج ار نبود بهر ريش      شانه توان كرد با انگشت خويش شانهٔ 

 جمله كه بينی همه دارد عوض      در عوضش گشته ميسرّ غرض

 ١»آنچه ندارد عوض ای هوشيار      عمر عزيزست غنيمت شمار!

 

 در اين گذران عمر چه بايد كرد?  _٤مطلب 

 عمر تا حدودی مشخص شد, با در نظر گرفتن اينكه در گذشتهٔ  بعد از اينكه با ذكر مطلب گذشته, ارزش
شايسته و يا بكلی استفاده نكرده و يا حتی در خلاف  با ارزش, استفادهٔ  عمر چه بسا انسان, از اين سرمايهٔ 

رضای خداوند استفاده نموده باشد; شايد بعد از توجه به غفلت و سستی, حالت نااميدی و كسالت رخ دهد و 
عمرش شود,  ركود و پژمردگی در روح انسان به وجود آيد و اين امر, سبب عدم استفاده از باقيماندهٔ  يک حالت

 برای دوری گزيدن از چنين وضعی, نكاتی را بايد متوجه بود:

 

 نااميد نشدن از رحمت خداوند _١نكته 

نااميدی, از گناهان بزرگ  انسان در هيچ حالی, نبايد از رحمت بی پايان خداوند نااميد شود, زيرا خود اين
و نيز می  ٢»چه كسی غير از ظالمين, از رحمت پروردگارش نااميد ميشود!:«می باشد. خداوند رحمان می فرمايد 

بايد خود را از وسوسه های  ٣»از رحمت خدا نااميد نباشيد, همانا خداوند, تمام گناهان را می بخشد.:«فرمايد 
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خداوند برای انسان ها در پاک كردنشان مشخص كرده, استفاده كرد و روح شيطان, دور كرد و از آن راهی كه 
نزول رحمتهای  واقعی, از تاريكيها و چركهايی كه از گناه و غفلت بوجود آمده, پاک و آمادهٔ  و جسم را با توبهٔ 

بايد  بی حساب خداوند گرداند و دانست كه حتی اگر از عمر چند روز مانده باشد, باز خيلی ارزش دارد و
افرادی, مانند بهلول را به ياد آورد, كه عمری قبرها را می كند و مرده ها را عريان می نمود و كفن آنها را می 

نيز رانده شد, ولی » صلی االله عليه و آله«پيامبر رحمت  دزديد و گناهان بزرگی مرتكب می شد و با اينكه از ناحيهٔ 
خداوند و توبه نمودن, سبب شد كه حضرت ربوبی, آيه ای نازل  با استفاده از فرصت و نااميد نشدن از رحمت

و بايد متوجه بود كه مشغول شدن به گذشته و در مورد آينده فكر  ١او را اعلام نمايد. كرده و قبول شدن توبهٔ 
مشغول شدن به چيزی كه از بين رفته, :«می فرمايد » عليه السلام«علی  نكردن از حيله هايی شيطان می باشد.

  ٢»قت را ضايع می كند.و

عليه «علی در روايتها, تأكيد فراوانی نسبت به ارزش باقيمانده عمر شدخه و اينكه بايد آن را غنيمت شمرد. 
چيزی كمياب تر از كبريت احمر (گوگرد سرخ) نيست, مگر آنچه از عمر مؤمن, باقی :«می فرمايد » السلام

 ٣»مانده است.

سرمايه می تواند سودهای دنيوی و اخروی باقيمانده از عمر, با استفاده از اين و از آنجايی كه انسان, ولو در 
درخواست طول عمر » عليهم السلام«فراوانی تحصيل كند, می بينيم كه در ميان دعاهای نقل شده از معصومين 

نقل كرده كه  »عليهما السلام«از امام صادق و امام كاظم » قدس سره«نيز, می باشد, مانند آنچه سيد بن طاوس 
ميگوئی در ماه رمضان از اول تا بآخر آن, بعد از هر فريضه . . . و مقرر كن در قضا و قدر :«آندو فرموده اند 
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روايت شده كه در هر شب ماه رمضان می » عليه السلام«و نيز از امام صادق  ١.»خود كه دراز كنی عمر مرا . . . 
 ٢.»ود كه دراز كنی عمر مرا در خير و تندرستی . . . و مقرر كن در قضا و قدر خ:« . . . خوانی 

ولی در مقابل اين, در دعاهای ديگر وارد شده كه اگر عمر انسان, در پيروی از شيطان بوده باشد, از 
و :« . . . عرض می كند » عليه السلام«خداوند می خواهند كه اين عمر, قطع شود, مانند آنجايی كه امام سجاد 

عمر بده كه عمر من, در بندگی تو صرف شود, پس زمانيكه عمر من, چراگاه شيطان باشد, مرا  به من تا زمانی
 ٣.»به سوی خودت قبض كن . . . 

پس عمر نيز, مانند ديگر نعمتهای الهی, اگر مورد بهره برداری درست نباشد, سبب بيچارگی می شود و بايد 
 شايسته نمود. از تمام لحظه های آن استفادهٔ 

خود كرده, همين مسئله  *در سفارشی كه مرحوم شيخ مرتضی طالقانی در آخر عمر خود به يكی از شاگردان
 را تذكر می دهد و يک بيت شعر می خواند:

 »تا رسد دست به سر شو كارگر       چون فُتی از كار خواهی زد به سر « 

 

 شناخت غرض از خلقت انسان _٢ نكتهٔ 

بيشتر و بهتر از عمر می شود, اين است كه انسان, غرض از به وجود آمدن  هٔ ازجمله اموريكه سبب استفاد
خود را بداند, زيرا در اين صورت, برنامه های خود را برای رسيدن به آن غرض كه از جانب خداوند حكيم, 

وجود قرار داده شده, تنظيم می كند و می تواند با عمل كردن به آنها خوشبختی خود را در دنيا و آخرت به 
 ٤»ما انس و جن را خلق نكرديم, مگر برای اينكه بندگی كنند.:«آورد. خداوند متعال می فرمايد 
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پس غرض از خلقت جن و انس, بندگی می باشد و بندگی, انجام دادن واجبهای فردی و خانوادگی و 
نده بايد در تمام كلام اينكه, ب اجتماعی و ترک نمودم حرامهای فردی و خانوادگی و اجتماعی است. خلاصهٔ 

كارها و تركهايش, رضايت مولی و ولیّ نعمت خود را در نظر بگيرد, در غير اين صورت, بنده نخواهد بود 
 هرچند ادعای بندگی كند.

بنده نبايد خوشنودی مردم را بر خوشنودی خداوند متعال مقدم بدارد و اين حكمی عقلانی است و هر 
پيروی كردن :«هم در تأكيد اين حكم عقل, فرموده » عليه السلام«و علی كسی با اندک توجه, اين را می فهمد 

 ١»خداوند, در نافرمانی خداوند, بی مورد است. از آفريده شدهٔ 

 به رخض علم و چوگان عبادت       ز ميدان در ربا گوی سعادت« 

 ٢»تو را از بهر اين كار آفريدند      اگرچه خلق بسيار آفريدند

اول و  بادت خدا و بندگی حضرت حق بايد همراه با معرفت باشد پس بايد در مرحلهٔ و روشن است كه ع
 قدم نخستين, نسبت به خدا, شناختی بوجود آورد.

اموريكه شناخت خدا با آن به وجود می آيد, شناختن خود می باشد. يعنی انسان در وجود خود يكی از 
د و از اين راه به خدا شناخت پيدا كند و خود را ارزان تأمل نمايد و به اسراری كه در آن نهفته شده پی ببر

بندگی در اختيار انسان قرار داده, نكند و از آنها, تنها  نفروخته و فدای چيزهايی كه خداوند به عنوان مقدمهٔ 
ای :«برای نزديكی به خدا و برگزاری رسم بندگی استفاده نمايد. در حديث قدسی خداوند رحمان می فرمايد 

 ٣»آدم, تمام چيزها را برای تو خلق نموده ام و تو را برای خودم.اولاد 
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ار  –مقدمه, تصحيح و تعليقات: محمد رضا برزگر و عفت كرباسی  –شمس الدين محمد لاهيجانی  –مفاتيح الاعجاز فی شرح گلشن راز  _٢ انتشارات زوّ
 .٥٤٥ص  –خورشسيدی  ١٣٧١ –چاپ اول  –
 .٥١٠ص  –هـ.ش  ١٣٦٢ –چاپ دوم  –چاپ اسلاميه  –حاج ملا هادی سبزواری ره  –اسرار الحكم  _٣



خود می  تعجب می كنم از كسی كه دنبال گمشدهٔ :«در مورد شناخت خود می فرمايد » عليه السلام«و علی 
و در سخنی ديگر می فرمايد  ١»نبال آن نيست تا او را پيدا كند.گردد, درحاليكه خودش را گم كرده و به د

 ٢»می كنم از كسی كه نسبت به خودش جاهل است, چگونه پروردگار خود را می شناسد.تعجب :«

 علماء ربّانی نيز فرموده اند كه نزديكترين راه برای شناخت خدا, شناخت خود است.

 ٣»نه فلكر است مسلم نه ملكرا حاصل       آنچه در سرّ سويدای بنی آدم از وست«

*** 
 ٤»بجو از خويش هر چيزی كه خواهی  نقش الهی      تويی تو نسخهٔ «

 
 شناخت راه بندگی _٣نكته 

از آنجاييكه بندگی بايد چنان باشد كه خداوند خواسته است; پس بايد با چنگ زدن به آنچيزهاييكه 
 راه هدايت و بندگی را به ما نشان می دهند و آموختن و عمل بر طبق آن راه و روش, خود را بندهٔ 

 مخصوص خداوند نمود.
كه پيامبر رحمت بود و از طرف خداوند به عنوان هدايت » صلی االله عليه و آله و سلم«يامبر اسلام پ

مردم معرفی شده در موقعيتهای مناسب و متعدد به مردم سفارش فرموده كه اگر می خواهيد بعد  كنندهٔ 
كی قرآن و ديگری از من گمراه نشويد و در راه راست قدم برداريد, به دو چيز با ارزش چنگ بزنيد; ي

واقعی خداوند باشد, بايد راه بندگی را از قرآن و اهل بيت  اهل بيت من. پی اگر كسی بخواهد بندهٔ 
 اخذ كند.» عليهم السلام«

البته بايد توجه داشت كه هر كدام از اين دو, به تنهائی كفايت نمی كند و بايد توأم با هم از ان دو 
نيز به آن ديگری هدايت می كند; قرآن مردم را به دوستی و محبت اهل استفاده كرد و هر كدام از آن دو 

                                                            

 .٣٨ص  –هـ.ش  ١٣٦٠ –اهل البيت  مؤسسهٔ  –ائی ره سيد محمد حسين طباطب –رسالة الولاية  _١
 همان. _٢
 .٢٣٧ص  –هـ.ش  ١٣٦٢ –چاپ دوم  –چاپ اسلاميه  –حاج ملا هادی سبزواری ره  –اسرار الحكم  _٣
ار  –مقدمه, تصحيح و تعليقات: محمد رضا برزگر و عفت كرباسی  –شمس الدين محمد لاهيجانی  –مفاتيح الاعجاز فی شرح گلشن راز  _٤ انتشارات زوّ
 .٣١٠ص  –خورشيدی  ١٣٧١ –چاپ اول  –



دعوت می كند و حتی خداوند در قرآن اين را به عنوان مزد رسالت و زحمتهای » عليهم السلام«بيت 
ای پيامبر, به مردم بگو من از شما اجری برای :«سالهپيامبر بيان می كند, در آنجاييكه می فرمايد  ٢٣

و خود سنّيها نقل كرده اند كه پيامبر فرموده  ١»ير از دوستی نزديكانم, نمی خواهم.رسالت خود غ
 ٢»مراد از نزديكان در اين آيه علی و فاطمه و حسن و حسين هستند.:«

نيز مردم را دعوت به حقايق قرآن می كنند و با تفسير كردن قرآن و بيان » عليهم السلام«و اهل بيت 
زلال معارف و حقايق الهی سيراب می كنند. ابن عباس می گويد  را از چشمهٔ علوم نهفته در آن, مردم 

بسم االله الرحمن الرحيم از اول شب تا دميدن صبح, برای » باء«در تفسير » عليه السلام«اميرالمؤمنين :«
 ٣»من صحبت نمود و هنوز تمام نشد.

در بني مسلمين اين راه » و آلهصلی االله عليه «متأسفانه ببا وجود اين سفارشهای فراوان پيامبر 
 پيموده نشد و ميان اين دو در استفاده نمودن جدايی به وجود آوردند.

ه«حضرت آيت االله بهجت  نقل می » قدس سره«از مرحوم آيت االله عبدالكريم حايری » زيد عزّ
بهجت  و خود آقای» سنّيها اهل بيت و شيعه ها قرآن را ضايع كردند.:«فرمودند كه ايشان فرموده 

كسيكه يكی از اين دو را ضايع كند, هر دو را ضايع كرده چون يک اتحاد و يگانگی بين اين :«فرمودند 
لطيفِ خبير :« . . . و استشهاد كردند به اين فراز از حديث نبوی كه در آن حضرت فرموده » دو است.

 ٤.»بر من وارد شوند . . . به من خبر داده كه آن دو از هم جدا نمی شوند تا موقعيكه در كنار حوض, 
پس اگر انسان بخواهد بندگی خدا را بكند, بايد مطيع قرآن بوده و در مقابل آن سكوت اختيار 

روايت شده :«می فرمايد » قدس سره«لقاء االله مرحوم ميرزا جواد آقا ملكی تبريزی  نمايد. در رسالهٔ 
جمع شد, هر يک » عليهم السلام«نبياء ثلاثه  با» صلی االله عليه و آله و سلم«است كه حضرت سيد انبياء 

                                                            

 .٢٣ آيهٔ  –الشوری  _١
 .١٧٥ص  –هـ.ق  ١٤١٤ –طبع چهارم  –قم  –دارالهجرة  –علامه حلی ره  –نهج الحق و كشف الصدق  _٢
  .٢٣٨ص  –همان  _٣

المقدمة  –هـ.ش  ١٣٦٦ –طبع اول  –قسم الدراسات الاسلامية  – مؤسسة البعثة –الشيخ محمد حسين الاصفهانی النجفی  –مجد البيان فی تفسير القرآن  _٤
 .١٨ص  –الولی 



چيزی فرمودند به اين وتيره كه هر كس فلان عمل بكند به كتاب من عمل نموده, آن حضرت فرمودند 
 ١»هر كس زبانش را اصلاح نمايد بتمام قرآن عمل كرده.

از اين » و سلمصلی االله عليه و آله «سؤال شده بود كه مراد پيامبر » قدس سره«از علامه طباطبائی 
وجهش اينكه به كلام خدا قناعت كرده و به حقايق قرآن اكتفا نموده و :«فرمايش چيست? فرموده بود 

از خود, چيزی نيفزايد  و كسی اگر كلام خدا را مورد توجه قرار دهد, در حقيقت, صمتی در برابر حق 
 ٢»رمود بايد آن را اتخاذ كرد.به كار زده يعنی در برابر خدا بايد صامت بود, صابر بود, هر چه ف

و نيز اگر انسان, مشتاق باشد كه از حقايق و معارف قرآن استفاده كرده و از علم صحيح و خالص 
به » عليه السلام«برود. امام باقر » عليهم السلام«و نجات دهنده بهره مند شود; بايد سراغ اهل بيت 

د يا به غرب برويد, پس قسم به خدا, علم به شرق بروي:«سلمة بن كهيل و حكم بن عتيبة فرمود 
البته مورد كلام حضرت,  ٣»از نزد ما اهل بيت خارج شده باشد.صحيحی پيدا نمی كنيد مگر چيزيكه 

علوم وابسته به دين و معارف الهی و راه بندگی بوده نه علوم تجربی ولو به نظر تحقيق بسياری  در زمينهٔ 
وايتها دارند و اطلاعات كامل و كافی آن علوم نيز در پيش اهل بيت از علو تجربی نيز ريشه در قرآن و ر

 می باشد.» عليهم السلام«
 

 انتخاب الگو در زندگی _٤نكته 
زندگانی خود, دنبال سنبل و الگو (شخص برتر و دارای  از نقطه نظر روانشناسی, انسان در نحوهٔ 

مال موجود در آن برساند و در اين زمينه الگوها كمالها) می گردد; تا با الگو قرار دادن آن, خود را به ك
 برای شخص الهی و متدين به دين مقدس اسلام, به ترتيب عبارتند از:

به تحقيق برای شما در رسول خدا, الگوی :«پيامبر بزرگوار اسلام, خداوند متعال می فرمايد  − ١
 ٤»نيكويی هست.

 ن آنحضرت می باشند.جان پيامبر و جانشينا خاندان پاک آنحضرت كه به منزلهٔ  − ٢
                                                            

 .٩٩ص  –هـ.ش  ١٣٧٣ –چاپ پنجم  –قم  –انتشارات مصطفوی  –ميرزا جواد آقا ملكی تبريزی ره  –رسالة لقاء االله والسلوک اليه تعالی  _١
 يكی از اساتيد شفاهی سئوال كرده و يادداشت فرموده بود. _٢
  .١٩٦ص  – ٣ح  – ٨٤باب  –ابواب احكام الاولاد  – ١٥ج  –بيروت  –دار احياء التراث العربی  –شيخ حرّ عاملی ره  –سائل الشيعة و _٣

 .٢١ آيهٔ  –الاحزاب  _٤



عالمهای ربّانی و انسانهای وارسته و بندگان خاص خداوند متعال كه با يادآوری حالتهای آنان  − ٣
اعم از زنده ها و مرده هايشان و همنشينی با زندگان آنها, انسان می تواند به راه راست رهنمون 

داوند و آگاه به شده و خود را از دامهای شيطان و گمراهيهای نفس رهانيده و متذكر خ
 دستورهای آن و آماده برای آخرت نمايد.

صلی االله عليه و آله «رسول خدا :«روايت شده كه حضرت فرمود » عليه السلام«از امام صادق 
فرمود: حواريون به عيسی عرض كردند: ای روح خدا! با چه كسی همنشين شويم? فرمود: » و سلّم

ازد و صحبتش در علم شما بيفزايد و عملش شما را در امر كسيكه ديدن او شما را به ياد خدا بيند
 ١»آخرت مشتاق كند.

 و آخر عوانا ان الحمد االله ربّ العالمين.

 محمد باقر مرتضوی نيا _قم 

 هـ.ق ١٤١٨رجب الحرام  ٢٣

 هـ.ش ١٣٧٦آذر  ٣

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

اب مجالسة العلماء و ب –كتاب فضل العلم  –هـ.ش  ١٣٦٣تابستان  –چاپ پنجم  –دار الكتب الاسلاميه  –ثقة الاسلام كلينی ره  –الاصول من الكافی  _١
 .٣٩ص  – ٣ح  –صحبتهم 
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 فهرست مآخذ

 

 _طبع اول  _قم  _انصاريان  مؤسسهٔ  _سيد حسين شيخ الاسلامی  _هداية العلم فی تنظيم غرر الحكم  − ١
 .١٤٠ح   _دنيا  و مادهٔ  ١٥−٤−٣ح  _» عمر« مادهٔ  _هـ.ش  ١٣٧١

 _ ١٣٧٥زمستان  _چاپ اول  _انتشارات ناهيد  _به كوشش بهاء الدين خرمشاهی  _كليات سعدی  − ٢
 .٦٥٤و ص  ٢٤ص 

آل البيت  مؤسسهٔ  _محمد بن محمد السبزواری ره  _را و معارج اليقين فی اصول الدين جامع الاخبا − ٣
 .٤٩٩ص  _هـ.ق  ١٤١٤محرم  _طبع اول  _قم  _لاحياء التراث 

محرم  _قم  _اسلامی جامعه مدرسين  مؤسسهٔ  _شيخ صدوق قدس سره  _كمال الدين و تمام النعمة  − ٤
 .٥٢٣ص  _ ١ح  _ير باب ما جاء فی التعم _هـ.ق  ١٤٠٥الحرام 

(زيارت  _» عليه السلام«زيارت هفتم امام حسين  _شيخ عباس قمی ره  _كليات مفاتيح الجنان  − ٥
 در روز دوشنبه. _» عليهما السلام«وارث) و زيارت امام حسن و امام حسين 

 ص _ ١٩ج  _طبع دوم  _قم  _اسماعيليان  _محمد حسين طباطبائی ره  _الميزان فی تفسير القرآن  − ٦
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ة فی معرفة الائمة  − ٧  _چاپ تبريز  _لفتح الاربلی ره ابی الحسن علی بن عيسی بن ابی ا _كشف الغمّ
 .١ج



 ٢ج  _الغبيری  _بيروت  _دارالمرتضی  _شيخ عباس قمی ره _سفينة البحار فی مدينة الحكم و الآثار  − ٨
 .٢٥٨ص  _عمر  مادهٔ  _

هـ.ق  ١٤٠٤ _قم  _تبة آية االله العظمی مرعشی ره منشورات مك _ابن ابی الحديد  _شرح نهج البلاغة  − ٩
 .٣٨٩و ص  ١٣١ص  _ ١٨ج  _
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انی  _تحف العقول  −١١  _جنتی  احمد ترجمهٔ  _ابو محمد الحسن بن علی بن الحسين بن شعبة الحرّ

 .٣٤٨ص  _» عليه السلام«سخنان طولانی از امام صادق  _اشلاميه  انتشارات علميهٔ 
نوبت چاپ  _ناشر محمودی  _شيخ بهاء الدين محمد العاملی ره  _كليات اشعار و آثار فارسی  −١٢

 .٥٥ص  _ ١٣٦٦دوم آذر ماه 
 _بيروت  _مؤسسة الاعلمی للمطبوعات  _ملا محسن فيض كاشانی ره  _تفسير الصافی  −١٣

 .٣٨٣و  ٣٨٢ص  _ ١ج  _لبنان 
 _شارح محمد جواد مغنية  _عليه السلام «امام سجاد  _فی ظلال الصحيفة السجادية  −١٤

 .١٨٦ص  _دعای مكارم الاخلاق  _هـ.ق  ١٣٩٩ _طبع دوم  _بيروت  _دارالتعارف للمطبوعات 
تصحيح, مقدمه,  _شمس الدين محمد لاهيجی  _مفاتيح الاعجاز فی شرح گلشن راز  −١٥

ار  _تعليقات: محمد رضا برزگر و عفت كرباسی  ص  _خورشيدی  ١٣٧١ _چاپ اول  _انتشارات زوّ
٥٤٥. 

 _هـ.ش  ١٣٦٢ _چاپ دوم  _چاپ اسلاميه  _حاج ملا هادی سبزواری ره  _اسرار الحكم  −١٦
 .٥١٠ص 

 .٣٨ص  _هـ.ش  ١٣٦٠ _مؤسسة اهل البيت  _محمد حسين طباطبائی ره  _رسالة الولاية  −١٧
هـ.ق  ١٤١٤ _طبع چهارم  _قم  _دارالهجرة  _حلّی ره  علامهٔ  _ج الحق و كشف الصدق نه −١٨

 .١٧٥ص  _
 _مؤسسة البعثة  _الشيخ محمد حسين الاصفهانی النجفی ره  _مجد البيان فی تفسير القرآن  −١٩

 .١٨ص  _المقدمة الاولی  _هـ.ش  ١٣٦٦ _طبع اول  _قسم الدراسات الاسلامية 



انتشارات مصطفوی  _ميرزا جواد آقا ملكی تبريزی ره  _السلوک اليه تعالی رسالة لقاء االله و  −٢٠
 .٩٩ص  _هـ.ش  ١٣٧٣ _چاپ پنجم  _قم  _
تابستان  _چاپ پنجم  _دارالكتب الاسلاميه  _ثقة الاسلام كلينی ره  _الاصول من الكافی  −٢١

 .٣٩ص  _ ٣ح  _باب مجالسته العلماء و صحبتهم  _كتاب فضل العلم  _هـ.ش  ١٣٦٣
 
 
 
 

 فهرست آيات قرآنی
 

 ٥٦و  ٩٩ آيهٔ  _الحجر 
 ٥٣و  ٣٠ آيهٔ  _الزمر 

 ٦١و  ٦٠ آيهٔ  _الواقعة 
 ٥٦ آيهٔ  _الذاريات 
 ٢٣ آيهٔ  _الشوری 

 ٢١ آيهٔ  _الاحزاب 


